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شبکه خوانى

سیاست در روزگار تسلط هوش مصنوعی
از ابتدای امسال که مباحث مربوط به هوش مصنوعی گسترش یافته، میزان نفوذ و تأثیرگذاری 
آن در بخش هــا و موضوعات مختلف مورد بحث و بررســی قرار گرفته اســت. میزان تأثیر گذاری 

هوش مصنوعی در سیاست یکی از دغدغه های این روزهاست.
سؤال های جدید در سیاست

از سویی این مسئله مطرح است که سیاست مداران و سیاست گذاران چگونه با هوش مصنوعی 
روبه رو شــوند، میزان گســترش و در دســترس قرارگرفتن آن برای مردم چگونه باشد و با عوارض 
و تأثیــرات آن چگونه برخورد کنند؟ اینکه چگونه سیاســت های جدید را برای ســال های پیش رو 
طراحی کنند که آســیب های آن از هر نظر کمتر باشــد. در یکی از تحقیقات انجام شــده، مشخص 
شــد ۲۵ کشــور، مطالعاتی را در حوزه کاربرد هوش مصنوعی در سیاست گذاری انجام داده اند که 
در بیــن آنها تحقیقات  هند و ایالات متحده در این زمینه گســترده تر از دیگــران بوده و پس از آنها 
کشــورهای کانادا و چین قرار دارند. این کشورها ســرمایه گذاری بزرگی را در حوزه تکنولوژی برای 
بخش عمومی  کرده اند. به ویژه آنکه گسترش هوش مصنوعی سؤالات جدیدی را نیز در زمینه های 
مختلف مطرح کرده است؛ مثلا هرچند هوش مصنوعی می تواند موجب ایجاد تغییر در فرایندهای 
تولیدی، بهره وری ســازمان ها و قوانین و فرهنگ جوامع شــود، اما در حوزه اخلاق، مالکیت داده، 
حریم شــخصی و جانشینی ماشــین ها به جای انسان ها ســؤالات و نگرانی های مختلفی را پیش 

آورده است.
همه سیاست مدار می شوند؟

اما از سویی این مسئله هم مطرح است که هوش مصنوعی به تدریج می تواند هم تغییراتی در 
میزان محبوبیت افراد بدهد و هم اینکه امکان پیش بینی و ارزیابی مسائل را آسان تر کند. بلومبرگ 
به تازگی گزارشــی از کمپین های تبلیغاتی سیاسی تولیدشده به وسیله هوش مصنوعی تهیه کرده 

و پیش بینی کرده است که «هوش مصنوعی سیاست را آسان تر، ارزان تر و خطرناک تر می کند».
در این گزارش که فرارو آن را ترجمه کرده، از چند زاویه به این مسئله پرداخته شده است:

رأی دهندگان در ایالات متحده و سراســر جهان درحال حاضر با محتوای سیاســی تولیدشده به 
وسیله هوش مصنوعی غرق شده اند.

همچنین سیاســت مداران به طور فزاینده ای از هوش مصنوعی برای تســریع در انجام کارهای 
روزمره اما حیاتی مانند تجزیه و تحلیل فهرســت رأی دهندگان، جمع آوری فهرســت های پستی و 

حتی نگارش سخنرانی استفاده می کنند.
هوش مصنوعی نیز مانند بســیاری از صنایع آماده اســت تا بهره وری کارکنان عرصه سیاســی 
را افزایــش دهــد و احتمالا بیش از تعداد کمی از مشــاغل آنــان را حذف کند. گفتــن تعداد آن 
دشوار اســت، اما تجارت سیاست مملو از انواع نقش هایی اســت که محققان معتقدند بیشترین 
آسیب پذیری را در برابر اختلال ایجادشده به وسیله هوش مصنوعی مولد دارند؛ مانند متخصصان 

حقوقی و کارکنان اداری.
بدتر از آن هوش مصنوعی این ظرفیت بالقوه را دارد که انتشــار اطلاعات نادرســت در جریان 
کارزارهای سیاســی را افزایش دهد. دیپ فیک (جعل عمیق) سال هاست گریبان گیر سیاست شده 
است. با هوش مصنوعی دیگر نیازی به مهارت  های ویرایش با هوش انسانی برای ایجاد آن نیست.

البته هوش مصنوعی در بهترین حالت استفاده می تواند ارتباطات سیاسی را بهبود بخشد.
برخی از مشــاوران سیاســی که به طور ســنتی صرفا با کارزارهای ریاســت جمهوری و سنا کار 
می کننــد، در حال برنامه ریزی برای کار با کارزارهای کوچک تر با اســتفاده از هوش مصنوعی برای 

ارائه خدمات بیشتر با قیمت پایین تر هستند.
امتحان وفاداری

اما برخی کشــورها از منظری دیگر به هوش مصنوعی و تأثیراتش در سیاســت پرداخته اند که 
یاد دوران تفتیش عقاید در قرون وســطی می افتیم. دولت چین مدعی شــده برای خواندن ذهن 
اعضای حزب کمونیســت و همچنین تشخیص میزان وفاداری آنها، نوعی فناوری مبتنی بر هوش 
مصنوعی توســعه داده است. محققان چینی نرم افزاری را توسعه داده اند که می تواند با استفاده 
از هوش مصنوعی، حالات چهره و امواج مغزی را به دقت تجزیه و تحلیل کند. سپس با استفاده 
از ایــن داده ها می توان میزان وفاداری اعضای حزب کمونیســت و همچنین این موضوع را که آیا 
آنها به آموزش های بیشتری نیاز دارند، مشخص کند. طبق این گزارش از این نرم افزار برای تقویت 
اطمینان اعضای حزب کمونیست نسبت به آن و افزایش قدردانی، پیروی و اطاعت اعضا استفاده 
می شــود؛ یعنی با اســتفاده از قدرت هوش مصنوعی می خواهند آموزش حزب را لیبرال کنند و 
با بررســی نتایج آن می خواهند اعضای خود را تشــویق کنند که بیشــتر نسبت به حزب احساس 
قدردانی داشــته باشند، به حرف های مطرح شــده از طرف گوش دهند و عزم خود را برای پیروی 

از حزب تقویت کنند.
سیاست یکسان

از ســوی دیگــر می توان یکــی از خطرهای اصلــی درباره این فنــاوری پیشــرفته را به اجرای 
سیستم های هوش مصنوعی جامع (AGI) مربوط دانست که همراه با خود ایدئولوژی های سیاسی 
یک مکتــب فکری خاص را به  همراه دارند و می توانند موجودیــت ما را به طور جدی در معرض 
خطــر قرار دهند. به گزارش نیویورک تایمز که دیجیاتو بخشــی از آن را ترجمــه کرده، این نگرانی 
جدی اســت. نیویورک تایمز این ایدئولوژی را هجمیســم (AGI-ism) می خواند و باور دارد که این 
ایدئولوژی اشــتباه است. این نشــریه می گوید خطر واقعی درباره هوش مصنوعی جامع مربوط به 
بحث های سیاســی اســت و با کنترل قیام ربات ها برطرف نمی شود. درواقع ظاهرا حتی ایمن ترین 
هجم نیز نمی تواند علاجی برای مشــکلات این فناوری باشــد. علاوه براین، هجمیســم در معرفی 
این فناوری، حواس ها را از روش های بهتری که با آن می توان به ســطح بالاتری از هوشــمندی در 

جامعه رسید، پرت می کند.
نیویورک تایمز می گوید این فناوری به  جای فروپاشــی نظام ســرمایه داری که آقای آلتمن به آن 

اشاره کرد، احتمالا متحدی قدرتمندتر برای نظام نئولیبرالیسم خواهد بود.
معماران نئولیبرالیســم با علاقه زیاد به خصوصی ســازی، رقابت و تجارت آزاد می خواستند از 
طریق بازارها و مقررات زدایی، اقتصادی را که به  سمت کارگران گرایش داشت، پویا و متحول کنند. 
برخــی از این تحولات جواب داد، اما هزینه زیادی بر جای گذاشــت. در طول ســال ها، انتقادهای 
زیادی به نئولیبرالیســم وارد شده است و خیلی ها این مکتب فکری را عامل بحران های اقتصادی، 

ترامپیسم، برگزیت و... دانسته اند.

در نگاه اول کنش دســتگاه قضائی کشــور دارای نوعی بازتاب اجتماعی 
اســت. اما بایــد در ابتدا نســبت بین بازتــاب این گونه مجازات هــا با وجوه 

بازدارندگی را مشخص کرد.
مجازات ها معمولا جنبه های شــاق و سخت دارد. به همین خاطر است 
که اشخاص در مجازات ها هرگز به کار کارمندی محکوم نمی شوند، بلکه کار 

سخت تر، پست تر، آزاردهنده تر و بیهوده تر برای آنها تعیین می شود.
بــه عنوان نمونه در برخی مــوارد به آنها حکم می شــود که کار بی ثمر 
انجام دهند. اگر کار شــاق احتمالا انتفاعی برای دیگران دارد، اما برای دسته 
اخیــر مثلا کندن یک گودال بزرگ و آنگاه پرکردن مجدد آن تعیین می شــود 

که شخص حتی ذهنیت مفیدبودن زحمت و تلاش خود را از دست بدهد.
بنابراین به نظر می رسد صدور احکامی از این دست در راستای تحقیر فرد 
اســت و بیش از هرچیز فاعل آن به چالش کشیده می شود. این کار به نوعی 

لگدکوب کردن منزلت فرد است.
از ســوی دیگــر باید به اصل تناســب در قضا عنایت داشــت که ناظر بر 
تناسب مجازات و جرم است. این اصل در حقوق ملی و بین المللی و کیفری 
یک قاعده به اصطلاح آمره اســت. می بایستی نســبت میان جرم و مجازات 
به طور مشخص مرعی شده و حسب مواردی همچون نوع و میزان صدمات 
وارده، وضعیت بزه دیده و بزهکار، اوضاع و احوال ارتکاب جرم، نوع احساس 
عدالت در جامعه و محل وقوع جرم، اقدام به تعریف نسبت مذکور کرد تا از 

این طریق برقراری تعادل روانی از دست رفته جامعه و همچنین بازدارندگی 
بر پایه ارزش های جهان شــمول تعیین شده و رســیدن به اهداف کیفری به 

شکل مؤثر و مفید ممکن شود.
اما درخصوص احکام مذکور، چه ملاحظاتی از حیث اجتماعی می تواند 

مطرح باشد؟
اول اینکــه تفحص کرد آیا میان غرض «مطلوب قانون» و حکم اصداری 

رابطه ای وجود دارد؟
دوم اینکــه آیا قانون گذار و تشــخیص دهنده  و مرجــع حقوقی و قانونی 

قانون نسبتی میان حکم و تأثیر اصلاحی آن بر محکوم را احراز کرده اند؟
بر مبنــای نظریه بازدارندگی، مجازات نباید فراتر از مقداری باشــد که ما 
را بــه اهداف بازدارنده مجازات می رســاند و در غیر این صورت، آن مجازات 
نامتناســب اســت. مجازات نباید فراتر از مقدار باشــد. باید این التزام ایجاد 
شــود که مجازات نباید از شــدت جرم بیشتر باشــد و حتی چنانچه احتمال 
دهیم مجرم مرتکب تکرار جرم خواهد شــد، مانــع مجازات های افراطی یا 

مصلحت جویانه خواهد شد.
و ســوم اینکه آیا این حکم (یا دســتور یا رأی یا فرمان یا هرچه هســت و 

احتمالا در آینده مشابه آن صادر و منتشر خواهد شد) اخلاقی است؟
فلســفه هر قانونی باید نســبتی وثیق با امر اخلاقی بودن قانون داشــته 
باشــد وگرنه نقض غرض شارع است که در تقنین و تشریع به کرامت انسانی 
ملتفت اســت؛ چنان که در آیه ۷۰ سوره مبارکه اســری فرموده « وَلَقَدْ کَرَّمْنَا 

بَنِی آدَمَ ....».
از این حیث و عدم رعایت این تناســبات که نقض کرامت می کند، قطعا 
قانون را (هرچقدر درســت باشــد) از ذهن و زبان جامعه زدوده می کند و 
این به زیان قانون عمومی اســت که در غایت به انتظام امور عموم متوجه 

است.
چهارم، آیا این حکم و احکام مشــابه تناسب میان توان و قدرت تحمل 
جامعه یا بخشــی از جامعه (ولو این بخش خلاف قوانین قدمی برداشته 
باشــند) با احکام صادره را مرعی داشته اند؟ اگر غیر از این باشد یک زیان و 
خسران عظیم رخ می دهد که موجب گسترش جرم معنونه در میان عموم 

و تغییر نظام داوری و ارزش گذاری در میان جمعیت ملت می شود.
جمیع این پرســش ها نشــان می دهد که احکامی از این دســت، باید در 
فلســفه حقوق مندرج بوده باشد که البته رابطه حاکم و محکوم (یا به طور 

اوسع رابطه دستگاه قضائی و مردم جامعه) را مخدوش خواهد کرد.
اکنون رعایت تناســب میان جرم معنونه و مجازات معینه (و نه اجتهاد 
موســع بلکه احراز مضیــق و محدود به مُــر قانون) از تبدیــل مجازات به 
عنوان یک کار اصلاح گر و انتظام بخش، بــه مجازاتی انتقامی و به اصطلاح 
«تأدیب کن» و «ســر جای خود نشــاندن» جلوگیری می کند. ضمانت اجرا و 
ســرایت قانون در قــدم اول و بدون هیچ تردیدی ناظر بــر قبول اخلاقی آن 

است.
اگــر جامعه (یا بخــش اثرگذار آن کــه در اینجا اصطلاحا ســلبریتی ها، 
اینفلوئنســرها و اهالی فرهنگ هستند؛ چنان که به تعبیر گی روشه، این گروه 
به وســیله تصمیماتی که اتخاذ می کنند یا به واســطه ایده ها، احساســات و 
هیجاناتی که بــه وجود می آورند، در منش تاریخی یــک جامعه مؤثر واقع 
می شــوند) این احکام را در چارچوب اخلاقی موجود، به شــکل نامتناسب 
و نافی کرامت بشــری تلقی کنند (به لفظ موســع آنچه به نقل از قرآن ذکر 
شــد) آن گاه فقط حرمت قانون نیســت که شکسته شده است، بلکه حرمت 
متولی را نیز درهم می شکند. ناگفته پیداست که این خلاف منافع دولت ها و 
نظم عمومی است و اگر مرجع صلاحیت داری که وظیفه تشخیص و اجرای 
تشــریع و تقنین را دارد، باعث شود که در رابطه میان مردم و حاکمان خللی 
وارد آید، آن گاه اصلاح راه رفته اگر نگوییم ناممکن خواهد بود، قطعا بســیار 

دشوار و نفس گیر می شود.

حکم هایی برای تحقیر یا عدم تکرار ؟

در چنــد روز گذشــته ماجــرای رفتار 
مورد  بهزیســتی  ســازمان  تحکم آمیز 
اعتراض رســانه ها قرار گرفته است. به 
گزارش خبرآنلایــن علی محمد قادری 
در نشست خبری که با حضور جمعی 
از خبرنــگاران رســانه های مختلــف 
به مناسب ســالروز تأســیس سازمان 
بهزیستی، روز شــنبه ۲۴ تیر ماه، برگزار 
شده بود شعار هفته بهزیستی امســال را «برای مردم برای به زیستن» 
اعلام کرد امــا در ادامه در واکنش به ســؤالات انتقــادی خبرنگاران 
رسانه های همشــهری، اعتماد، خبرآنلاین  و برخی دیگر از خبرنگاران 
برآشــفت و در پاسخ به پرســش های آنان با پرخاش و زیرسؤال بردن 
خبرنــگار موضع گرفت . پس از انتشــار نکات مربوط به این نشســت، 
انجمــن صنفی روزنامه نــگاران اســتان تهران خواهــان تذکر جدی 
رئیس جمهور به مدیران دولت برای پاســخ گویی محترمانه و دقیق به 
پرسش های روزنامه نگاران شد. انجمن روزنامه نگاران استان تهران با 
انتشار بیانیه ای نوشت: «چگونگی پاسخ گفتن رئیس سازمان بهزیستی 
کشــور در جلســه مطبوعاتی ۲۴ تیر مــاه به پرســش های خبرنگاران 
رسانه های مختلف آشکارا نشان از بی اطلاعی برخی مسئولان دولتی 
از وظیفه خود مبنی بر اطلاع رســانی شفاف و دقیق دارد. نسبت دادن 
صفت «مفتش» به خبرنگارانی کــه به دنبال یافتن دلیل تناقض های 
آماری، آمار دقیق و چرایی تصمیمات هســتند یــا حواله دادن امور به 
برزخ و ممانعت از حضور خبرنگاران در جلســه مطبوعاتی، مخالف 
با ماده پنج قانــون مطبوعات و از نظر نهاد صنفی مطبوعات محکوم 
اســت. همچنیــن طفره رفتن از ارائــه اطلاعات دقیق بــه بهانه های 
غیرمعقول باعث عمیق ترشــدن مشکلات اجتماعی به جای حل آنها 
خواهد شــد. به طور خاص آمار کلی تعــداد معلولان ربطی به حریم 
خصوصی معلولان و نیازمندان ندارد و به تحلیل دقیق تر تأثیر اقدامات 
و تصمیم گیری ها کمک می کند. انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان 
تهران خواهان تذکر جدی مســئولان بالادستی دولت به مدیران برای 

پاسخ گویی محترمانه و دقیق به پرسش های روزنامه نگاران است».

کتاب «مواجهه با کوه یخ
 در اتاق شماره ۴»
به چاپ دوم رسید

کتــاب  ایــن  خوانــدن 
کــه روایــت اعضــای یک 
گــروه درمانــی تحلیلی از 
گروهی  و  فردی  جلســات 
را بیــان می کنــد، می تواند 
بــرای گروه هــای ســنی و 
طبقات اجتماعی خواندنی 

باشــد. این کتاب شــامل ۱۴ روایت اســت که در واقع 
خصوصی تریــن موضوعات مربوط به مســائل و دوره 
درمان مراجعه کنندگان به اتاق یک روانکاو اســت. این 
روایت ها از طرف خود مراجعه کنندگان نوشــته شده و 
درمانگر یا روانکاو در مقام مؤلف و نویســنده، نســبت 
به ویرایش و بازنویســی روایت ها اقدام کرده است. این 
کتاب در دســته روان شناســی عمومی است و در ۲۲۴ 
صفحه در قطع رقعی در انتشارات علم به چاپ رسیده 

و با قیمت ۱۸۵ هزار تومان عرضه شده است.

سه شنبه های مبارک
خانه مــوزه خیمه شــب بازی ایــران که مدتی 
است سه شنبه های مبارک را برگزار می کند، تلاش 
دارد در قالب یک نهاد خصوصی به معرفی یکی 
از مهم تریــن هنرهای نمایشی-عروســکی ایران 
بپردازد که در زمره میراث های نمایشــی ایرانی و 
دارای شهرت جهانی است. سه شنبه های مبارک 
عنوان برنامه ای اســت کــه از دور جدید فعالیت 
خانه مــوزه هر سه شــنبه ســاعت ۱۸:۱۵ میزبان 
علاقه منــدان می شــود و هر بار راوی داســتانی 

متفاوت از مبارک است.

سالمندان با عمرى تلاش و تجربه به مرحله اى رسیده اند 
که نیازمند احترام و محبت انــد. تکریم آنها مصداق تعظیم 
شــعائر اسلامی و موجب تحکیم ارزش ها و روابط اجتماعی 
است؛ تا جایی که در احادیث به نقل از پیامبر اکرم آمده است 
«از ما نیســت کسی که به کودکان رحمت نمی کند و به افراد 

مسن احترام نمی گذارد».
همچنین بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، فرد مسن 
کسی اســت که ۶۵ سال و بالاتر داشته باشــد. روان شناسان 
نیز بر این باورند که ســن پیری زمانی فرامی رســد که توانایی 
یک فرد برای مقابله با چالش های زندگی و مقابله با شرایط 

استرس زا کاهش می یابد.
ازاین رو یکی از وظایف اصلی دولت ها، فراهم کردن شرایط 
زندگی شرافتمندانه برای سالمندان و افراد ازکارافتاده جامعه 

است.
در بنــد ۷ سیاســت های جمعیتی ابلاغــی مقام معظم 
رهبری نیز بر فرهنگ ســازی برای احترام و تکریم سالمندان 
و ایجاد شــرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در 
خانواده و پیش بینی ســازوکار لازم برای بهره مندی از تجارب 
و توانمندی های سالمندان در عرصه های مناسب تأکید شده 
و اقدامــات متعددی از جمله تدوین ســند ملی ســالمندان، 
تشکیل شورای ملی سالمندان و اختصاص اعتبارات پراکنده 
در موضوع سالمندی از سوی دستگاه های مرتبط انجام شده 

که بسیاری از آنان در حد حرف باقی مانده است.
احمد دلبــری، رئیس انجمن علمی طب ســالمندان، با 
تأکید بر اینکه ۵۰ ســال از اجرای برنامه های سالمندی عقب 
افتاده ایم، می گوید: از دو دهه قبل نوشتن سند ملی سالمندی 
شروع شد و ســال ۱۳۹۹ برای دومین بار از این سند رونمایی 
شــد؛ اما هنــوز برنامه اقدام برای ســند و تقســیم کار ملی 
نوشته نشــده و همچنان منتظر برگزاری جلسه شورای  عالی 

سالمندی با حضور رئیس جمهوری هستیم.
بر اســاس آمارهای اعلامی، جمعیت سالمندی ایران در 
ســال ۱۳۵۵ حدود پنج درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۱۰ درصد 

از جمعیت رســیده اســت و این در حالی اســت که رسیدن 
جمعیت ســالمندی از ۱۰ به ۲۰ درصد، در آمریکا ۷۰ ســال، 

در سوئد ۹۰ سال و در فرانسه ۱۲۰ سال طول کشیده است.
از آن سو، هم اکنون کشور حدود ۱۰ میلیون سالمند دارد و 
طبق پیش بینی ها بحران سالمندی در بازه زمانی ۱۴۱۰ تا ۱۴۲۰ 
آغاز می شود و برآوردها حاکی از آن است که در سال ۱۴۳۵، 
۳۵ میلیون نفر به عنوان جمعیت ســالمند در کشور زندگی 

می کنند؛ رقمی بیش از یک سوم جمعیت احتمالی.
محمدعلی محســنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس دراین باره می گوید دریافت خدمات ســلامت 
از سوی ســالمندان، چهار برابر افراد عادی جامعه است و با 
افزایش ســن ســالمندی در دو دهه آینده، این میزان ۱۲ برابر 

خواهد شد.
اعداد و ارقامی که بیانگر ســونامی ســالمندی در کشور 
اســت و نشــان می دهد این بحران باید در سیاست های کلی 
نظام بیش از گذشــته مورد توجه قــرار بگیرد، در برنامه های 
سوم تا ششم توســعه به صراحت آمده بود که سازمان های 
متولــی باید اقداماتی جــدی انجام دهند که متأســفانه کار 
چندانــی انجام نشــد و اکنون بــا نگاهی بــه برنامه هفتم 
درمی یابیم در این لایحه نیز نگاه به این قشــر از جامعه بسیار 
حداقلی بوده و حذف احکام مربوط به حمایت از سالمندان، 

نشان از نحیف ترشدن لایه حمایتی از آنان دارد.
همچنیــن طبق آمارها، درحال حاضــر بیش از ۱۵ درصد 
بودجه عمومی کشور، خرج بیمه های بازنشستگی می شود؛ 
عددی بزرگ که نشــان می دهد همین حالا هم اوضاع خوب 
نیست؛ آن هم در شرایطی که صندوق های بازنشستگی اوضاع 
مساعدی ندارند و کارشناسان سال هاست از ورشکستگی آنان 

سخن می گویند.
در آخر باید گفت که موضوع ســالمندی در کشور، نه یک 
چالش بلکه ابربحرانی اســت که اگر در کــوران حوادث به 
دست فراموشی سپرده شــود، می تواند به مسئله ای امنیتی 

تبدیل شود.

پیشخوانتحلیل خوانىصنف

خشم - دیوید آبر - ۲۰۱۴
گروهبان وارددی (برد پیت): زندگی مثل جنگ می مونه!

یا باید یه بار مردونه بجنگی یا تا آخر عمر مجبوری فرار کنی!
و زمانی پیشرفت می کنی که بفهمی در جهان در مقابل تمام مشکلات تنها هستی

و هیچ کس حتی عزیزترین هات به کمکت نمیان

دیـالـوگ روز

رئیس سازمان بهزیستی 
نیازمند تذکر جدی

سالمندان؛ فرامو ش شدگان برنامه هفتم

در چند روز گذشته موضوع صدور احکام دادگاهی برای چند نفر از بانوان 
کشــورمان به مناســبت حجاب در صدر توجهات قرار داشت. در یکی از 
آنها مجازات شستن میت در غسالخانه تهران به همراه حدود سه میلیون 
تومان جریمه تعیین شــده و در حکم شخص دیگری نیز الزام مراجعه به 
روان شناس و شش ماه محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به صورت 

مستقیم یا واسطه سایرین دیده می شود.
شاید به نظر برسد که در این گونه موارد باید متخصصان و کارشناسان حقوقی و قضائی نظر بدهند. هرچند چنین ادعایی درست است اما 
نباید فراموش کرد که جنبه اجتماعی این پدیده از ســایر جنبه های آن مهم تر است و اتفاقا صدور احکام عجیب یادشده نیز ناظر بر همین 

جنبه است.

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی


